
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين  ‌ چهارشنبه 11 خرداد 1401    سال سی‌ام     شماره  8510 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي‌ها و نيازمندي‌ها:
 خيابان‌قائم‌مقام فراهاني، ميدان شعاع ،‌خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
یاور مظلوم و دشمن ظالم باش.

  اذان ظهــر:‌ 13:02   غــروب آفتــاب: 20:15 
  اذان مغــرب: 20:36   نیمه‌شب‌شــرعی: 00:10 

  اذان صبح: 4:06   طلوع آفتاب: 5:50

گرينويچ

270میلیون شکار در بریتانیا

 

لندن: گربه‌ها عامل کشتار 270میلیون جانور شامل 
خزنده، جونده و پرنده هســتند، البته این آمار فقط 
مختص انگلستان آن هم در محدوده زمانی یکساله 
است. به گزارش ســایت بریتانیایی مترو، محققان 
دانشگاه رویال هالووی آمار‌هایی را منتشر کرده‌اند که 
نشان می‌دهد این آمار در برخی مناطق جهان بیشتر و 
در برخی مناطق کمتر است. دکتر ربکا توماس درباره 
این تحقیق می‌گوید: نتایج نشان می‌دهد از آنجا که 
گربه‌ها معمــولا بومی منطقه‌ای کــه در آن زندگی 
میک‌نند نیستند و توســط انسان‌ها جابه‌جا شده‌اند 
به چرخه طبیعی شــکار گاهی لطمه وارد میک‌نند. 
فقط در انگلستان 9میلیون‌ و500هزار گربه خانگی 
وجود دارد که این رقم در مورد گربه‌های غیرخانگی 
به‌مراتب بیشتر است. بنابراین مردم برای نگهداری از 
حیوانات و همچنین غذا دادن به آنها بهتر است به‌نظر 

کارشناسان محیط‌زیست توجه کنند.

مصر و پروژه قرن زیمنس
 

قاهره: شــرکت زیمنس ســفارش کلانی از مصر دریافت 
کرده اســت که شــامل شــبکه‌ای مدرن به طول ۲هزار 
یکلومتر برای قطارهای پرسرعت؛ تولید ۴۱قطار پرسرعت، 
۹۴قطار عادی و ۴۱ لوکوموتیو می‌شود. این پروژه ۴۷هزار 
فرصت شغلی در مصر ایجاد میک‌ند و با اجرای آن مصر به 
ششمین شبکه ریلی پرســرعت جهان مجهز خواهد شد. 
به گزارش دویچه‌وله، زیمنس بــرای این منظور قراردادی 
بــه ارزش 8.1میلیارد یورو امضا کرده اســت که شــامل 
قرارداد 2.7میلیاردیورویی ســال گذشــته نیز می‌شود. 
براساس اطلاعاتی که زیمنس منتشر کرده، احداث شبکه 
پرسرعت به طول ۲هزار یکلومتر برای اتصال ۶۰شهر مصر 
درنظر گرفته شده اســت. این قطارها در 3مسیر با سرعت 
۲۳۰یکلومتر در ساعت حرکت میک‌نند. یکی از مسیرها به 
طول ۶۰۰یکلومتر بین شهرهای بندری عین سخنه در کرانه 
دریای سرخ و مرســی مطروح و اسکندریه در کرانه دریای 
مدیترانه خواهد بود، مســیر دوم بین قاهره و ابوسمبل در 
نزدیکی مرز سودان با بیش از 1100یکلومتر و مسیر سوم 
هم با حدود ۲۲۵یکلومتر طول بین اقصر و غردقه. همچنین 
به گفته مقامات مصری، این طرح قرار اســت در سال‌های 

آینده گسترش یابد.

پشم دام و صفحه‌خورشیدی
 

نیو‌ساوت‌ولز: پــس از اجاره زمین‌های کشــاورزی و دامپروری 
توســط تولیدک‌ننــدگان برق خورشــیدی، دامپــرو‌ران متوجه 
شدند که پشــم گوســفندانی که در این زمین‌ها به چرا مشغول 
می‌شوند تمیزتر اســت. به گزارش ای‌بی‌ســی، بررسی وضعیت 
 دام‌ها طی 4سال پس از نصب ســایت‌های خورشیدی در مزارع 
»نیو ســاوت ولز« استرالیا، نشــان می‌دهد که چرای گوسفندان 
زیر پنل‌های خورشــیدی باعث تولید پشم بهتر و بیشتر می‌شود. 
کشــاورزان این را یک وضعیت کاملا برد-برد به شمار می‌آورند، 
زیرا گوسفندها به حفظ مراتع و از بین بردن علف‌های هرز کمک 
میک‌نند تا پنل‌ها کارایی خود را از دست ندهند، و پنل‌ها هم با ایجاد 
سایه، از خشک شدن خاک جلوگیری میک‌نند. علاوه بر این، به‌گفته 
برخی از پرورش‌دهندگان دام، چرای گوسفند در مزارع خورشیدی 
منجر به افزایش یکفیت و کمیت پشم شده است. تام وارن، کشاورز 
و دامداری که در همکاری با انجمن پارکز بخش‌هایی از زمین خود 
را به یک مزرعه خورشیدی اجاره می‌دهد که در آن حدود ۲۵۰میش 

مرینوس در میان صفحات خورشیدی چرا میک‌نند. 

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

مردِ وقف

۱۶متر دهنه روی مزار مردم

هرچه داشــت وقف کــرد، وقف 
امام رضا)ع(. می‌خواست همه از 
آنچه دارد، منتفع شوند. ســود عمومی و اجتماعی را درنظر 
داشت. آنچه میراث به یادگار گذاشت و ماندگار کرد، یکسره 
عام‌المنفعه بود و هست. اصلًا خاصیت وقف همین است. هر 
دستی را کوتاه میک‌ند و تا همیشه برجا و برپا می‌ماند. این 
همه نشان از آن دارد که حاج حسین‌آقا ملک اگرچه سرشار 
از ثروت و مکنت بود اما شــریف زیســت و به همین سبب 
هم هســت که با وقف 2میلیون مترمربع که تنها یک فقره 
از وقفیات اوســت، بزرگ‌ترین واقف تاریخ ایران شــناخته 

می‌شود.
نخستین وقفش را در 66سالگی کرد و در ششم آبان 1316، 
کتابخانه ملی ملک را در خانه پدری‌اش در بازار تهران پدید 
آورد و البته ‌7ســال بعد، در 29تیر 1323، قطعه زمینی در 
باغ ملی از شهرداری خرید که مجموعه کتابخانه و موزه ملی 
ملک در آن واقع است. آنچه وقف شد افزون بر هزاران نسخه 
خطی نفیس یا چاپ سنگی شامل فرش‌ها، لوسترها، مبلمان 
و تابلوهای نقاشی بود که او به‌عنوان لوازم و تجملات زندگی 
شخصی از آنها استفاده میک‌رد. همچنین مجموعه‌های تمبر، 
سکه، آثار لاکی و تابلوهای نقاشی میانشان دیده می‌شد. این 
آثار ابتدا کنار کتابخانه به نمایش درآمدند و ســپس هسته 

اولیه موزه ملک را شکل دادند.
امــا او در قصبــات خراســان طــی ســال‌های 1325تا 
1340موقوفات فراوانی را ایجاد کرد که فقط یک نمونه‌اش، 
وقف »29مورد رقبه ازجمله سه‌ دانگ مزرعه و قنات تقی آباد 
در خراسان، سه دانگ مزرعه شهر طوس سفلی و سه دانگ 
مزرعه جمع آب« در 25فروردین 1330است که البته بسیار 

بیش از این است.
او در ســال 1343، زمینی برای تجدیدبنای شــیرخوارگاهِ 
کودکان بی سرپرست در مشهد اهدا کرد و یا چهارسال پیش 
از آن، 120هزار مترمربع به کارکنان اداره اقتصاد ملی ایران و 
200هزار مترمربع به کارکنان اداره پست و تلگراف هبه کرد. 
باغ‌ ملی و باغ ویکل‌آباد که اولی 4هکتار و دومی 150هکتار 
وسعت دارد را به‌ترتیب در سال‌های 1345و 1348به مردم 

مشهد هدیه کرد.
ملک که در دهم خردادِ درســت نیم‌قرن پیش درگذشت و 
اگر بود، دیروز، 151ساله شــده بود، در سراسرِ عمرش تنها 
کار خیر عمومی را درنظر داشت و کارنامه‌ای از خود بر جای 

گذاشت که حاکی از همین مهم است.

در جلسات زیادی روبه‌روی مهندس 
سازه نشسته‌ام و بابت یک متر و نیم 
متر اضافه در فاصله ســتون‌ها چانه زده‌ام. بارها ابعاد ستون‌ها، 
نقشه‌های مرا به هم ریخته. می‌دانم که تا چقدر فاصله ستون‌ها 
منطقی اســت و چقدرش غیرمنطقی. می‌دانم که تا چه اندازه 
کنسولی را می‌شود با خیال راحت در ساختمان درنظر گرفت و 

چقدر را نمی‌شود.
شده که در پروژه‌ای دهنه ٨ یا ٩ متری داشته باشم. همیشه هم 
یک گوشه ذهنم هست که یک دهنه ٨ متری یعنی حداقل ۸۰ 
سانت تیر که این تیر مسائل زیادی در طراحی سقف کاذب‌ها و 

مسیر تاسیسات ایجاد میک‌ند.
تکنولوژی‌های جدیدی هم هست که با آنها می‌شود دهنه‌های 
بزرگ‌تر با ابعاد متعادل‌تر در تیرها و ستون‌ها داشت. نمی‌خواهم 

وارد بحث مهندسی قضیه بشوم.
وقتی چیزی که طراحی میک‌نم آشــیانه هواپیما یا ساختمان 
آتش‌نشــانی یا ســاختمانی دیگر با نیاز خاص نیست چرا باید 

دهنه‌ای با چنان وسعتی ایجاد کرد؟ 
جز اینکه یکی صرفا می‌خواهــد با بلندپــروازی ادعا کند که 
نخســتین ســاختمان با دهنه‌های ١٦ متری در کنار هم را در 

ایران ساخته است.
قوانین نظام مهندســی و آیین‌نامه‌های زلزله هم کاملًا سفت 
و سخت اســت و مرتب به روز می‌شــود. پس چطور می‌شود 
ساختمانی چنین ناایمن ده طبقه بالا می‌رود و کسی جلویش 

را نمی‌گیرد؟ 
تریکب جهالت و ادعا خطرناک اســت. با پــول و رانت دری به 
ســاختن متروپل گشوده می‌شود و کســی که می‌خواهد فخر 
بفروشد و »اولین«و »بزرگترین«و چند »ترین« دیگر به بنای 

زشتش بچسباند به راحتی می‌تواند قوانین را دور بزند.
مشکل نبود قانون نیست. مشکل دور زدن قانون است و چقدر 
غم‌انگیز که بهای بلندپروازی جاهلانه یک نفر و فساد بخشی از 
یک سیستم را باید جان‌های زیبای بی‌گناهی بدهند که مشتاق 
زندگی هستند. جوانانی که پی یک لقمه نان کارگری میک‌نند، 
مردمانی دردمند که آمده‌اند آزمایش خون بدهند و زن و شوهر 
جوانی که کافه‌ای راه انداخته‌اند که زندگی‌شــان را بسازند... و 

دیگر نیستند.
می‌گویندمتروپل چند ماهی قبل از حادثه دچار نشست شده 
بود، یکی از ستون‌ها ترک خورده بود و دهنه‌ها شکم داده بود. 
پیش‌بینی شده بود که ممکن است ساختمان دچار ریزش شود. 

اما متأسفانه به این پیش‌بینی‌ها توجهی نشد.
اگر متروپل می‌ریخت و فقط سرمایه سازنده‌اش برباد می‌رفت، 
درس عبرتی می‌شد برای سازندگانی که بدون توجه به دانش 
مهندسی حرف خودشان را به کرسی می‌نشانند. داغی می‌شد 

بر پیشانی رانت‌خواران و نادان‌ها. اما اینطور نشد.
حالا هرقــدر هم از دید علمــی بخواهیم به قضیــه نگاه کنیم 
نمی‌شــود که نمی‌شــود. داغ هموطنان فضا را چنان سنگین 
کرده که نمی‌شــود و چقدر بی‌انصافی است که بهای گناه یکی 

را بی‌گناهان بدهند.
حالا فقط می‌توانیم با هموطنان عزیز دردمندمان، با بازماندگان 
همدردی کنیم. تلاش جامعه مهندســی و قانونگذاران باید در 
جهت عدم‌تکرار حوادثی این چنین باشــد. هرچند که رفتگان 

دیگر برنمی‌گردند و داغشان ابدی است.

حافظ

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

شیدا اعتماد
روزنامه‌نگار

خدا مشتی خاک را برگرفت. می‌خواست لیلی را 
بسازد، از خود در او دمید. و لیلی پیش از اینکه با 
خبر شود، عاشق شد. سالیانی است که لیلی عشق می‌ورزد. لیلی باید عاشق باشد. زیرا 
خدا در او دمیده است و هر که خدا در او بدمد عاشــق می‌شود. لیلی نام تمام دختران 
زمین است. نام دیگر انســان. خدا گفت: به دنیایتان می‌آورم تا عاشق شوید. آزمونتان 
تنها همین است، عشق! و هر که عاشق‌تر آمد، نزدیکتر است. پس نزدیکتر آیید، نزدیکتر. 
عشق کمند من است. کمندی که شما را پیش من می‌آورد. کمندم را بگیرید. و لیلی 
کمند خدا را گرفت. خدا گفت: عشــق فرصت گفت‌وگو اســت، گفت‌وگو با من! با من 
گفت‌وگو کنید. و لیلی تمام کلمه‌هایش را به خدا داد. لیلی هم صحبت خدا شد. خدا 
گفت عشق همان نام من است که مشتی خاک را بدل به نور میک‌ند و لیلی مشتی نور 

شد در دستان خداوند.

فهیمه از بچگی عاشــق پروازکردن بود. تابستان‌ها 
با خواهر و برادرهایش، با چســب ســریش و کاغذ 
بادبادک می‌ساخت و از پشــت‌بام پروازش می‌داد. 
دبیرستانش که تمام شد، کنکور داد، دوست داشت 
مهندسی پزشکی بخواند اما نشد. بعد متوجه شد که 
مرکز آموزشِ فنون خدمات هوایی تهران، امتحان 
ورودی گذاشته و دانشــجو می‌گیرد. چون دوست 
داشــت درس بخواند، امتحان داد و بــا نمره‌های 

خوبی قبول شد و در دور‌ه‌های خلبانی شرکت کرد. 
اســتادانش به او گفتند اگر بخواهد همین روند را 
ادامه بدهد و پرواز کند، زمانِ زیادی می‌برد تا خلبان 
شود و بهتر است به سراغ رشــته‌های دیگر برود. او 
پذیرفت و تصمیم گرفت مهندســی پرواز بخواند. 
مهندس پرواز باید حواسش به سیستم‌های هواپیما، 
بخشِ سوخت، برق و مسیریابی باشد که اگر مشکلی 
پیش آمد، حل کند. همــه از این انتخاب او تعجب 
کرده بودند، چون پیش از او هیچ زنِ ایرانی، مهندس 
پرواز نبود. این برخوردها به جای اینکه جلوی او را 
بگیرد، بیشتر به او انگیزه داد که رویایش را جدی‌تر 
دنبال کند. چند ســال بعد فهیمه نخســتین زن 

مهندس پرواز در ایران شد.

الهام نظری/ گلچهره سهرابعرفان نظرآهاری

لیلی نام تمام دختران زمین است
بوک ‌مارک

زنان پیشرو

دختران؛  سرزمین امن پدراننازکای احساس  در جهان دختران

عیسی محمدیمریم ساحلی نگاهش   مرد 
را دوخــت به 
زمین و گفت: خدا نگهدارد پسرهایم 
را اما یکی از حســرت‌های زندگی‌ام 
این است که بعد مرگ، روی اعلامیه 
فوت من،کنار نام سوگواران نوشته 

نمی‌شود »و یگانه دختر داغدارش.«
شــاید حالا لبخند نشســته باشد 
روی لب‌تــان و بگوییــد مردم چه 
حســرت‌هایی دارند. امــا کمی آن 
ســوتر از تکه‌ ابرهای زودگذر فکر و 
خیال‌های ما، واقعیت این اســت که 
 درخت احســاس آدم‌ها همیشه و
 همه جا، حتی اگر مرده باشد، تشنه 
شنیدن آواز پرنده‌ای‌ست که از مهر 
می‌خواند. پرنده‌ای که نگاه نکند شاخ 
و بال درخت غرق است در شکوفه‌های 
بهار یــا غمین اســت از برگ‌های 
فرو‌افتاده به وقت پاییز؛ پرنده‌ای که 
فقط به مهر بخواند و همراه باشــد. و 
اما این همراه بودن، حکایتی‌ست که 
در جان و جهان دختران جاری‌ست. 
تفاوتی ندارد، کوچک باشند یا بزرگ، 
پیر باشــند یا جوان، دور باشند یا 
نزدیک؛ آنها غمخوارانِ همیشه پدرها 
و مادرانشان هســتند. کلمات‌شان 
شــاپر‌کهای رنگین‌بالی‌ست که از 
سنگینی ســکوت خانه‌ها می‌کاهد 
و نگاه‌شان اگر روشن باشد به امید، 

ستاره‌بارانی شکوهمند است و اگر به 
نم اشک نشسته باشد، شبی تاریک 
است که دامن می‌گستراند بر آسمان 

دل اهل خانه.
آنها هنوز حــرف زدن نیاموخته‌اند 
که مادری می‌آموزند. عروســک‌ها 
را در آغوش می‌کشــند و غم‌شان را 
می‌خورند و می‌دانند نازکای دلشان 
به مادری آمیخته اســت. آنان روزی 
مادران عروسک‌ها هستند و روز دیگر 
شاید مادران فرزندانی که از بطن‌‌شان 
پا به جهان می‌گذارنــد؛ اما این همه 
داستان نیست چرا که تا قد می‌کشند 
خود را دل‌نگران پــدران و مادران 
خویش می‌بینند و یک وقتهایی هم 
مادری می‌کنند در حق‌شان. نه فقط 
آدم‌ها که در و دیوار و خشــت و گل 
خانه‌ها هم می‌دانند، جاری بودن نفس 
نازک دختران چه نعمت بزرگی‌ست. 
دخترکانی که در چشــم بر هم زدنی 
دنیای صورتی‌ کودکی‌ها را پشت سر 
می‌گذارند و با همه نازکای احساس 
نازنین‌شان برای ساختن زندگی و پیش 
رفتن در مسیر پرفراز و نشیب روزگار 
می‌کوشــند و البته در همه این راهِ 
دشوار، مهرورزیدن را از یاد نمی‌برند. 
می‌دانید جهان بی‌حضور ابریشمین 
دختران اصلا قشــنگ نیست، کاش 

کمی بیشتر حواس‌مان به آنها باشد.

این روزها ســریال ستایش 
مجددا دارد پخش می‌شــود. 
گاهی سر سفره نگاهش می‌کنم؛ یاد جایی می‌افتم 
که حشــمت فردوس، از اینکه یکی از نوه‌هایش 
دختر شده، ناراحت است. از دختر شدن آن یکی 
نوه‌اش هم دلگیر است. اما وقتی که می‌شنود یکی 
از نوه‌هایش، فرزند طاهر، پسر است، قند توی دلش 
آب و حالش بهتر می‌شود. لابد فکر می‌کند که کسی 
حالا هست که نام حشمت فردوس را یدک بکشد...

چنین سنتی نزد خیلی‌ها وجود دارد؛ یعنی از نظر 
فکری.تصور می‌کنند اگر اولاد پسر باشد، بهتر است. 
ولی من یکی از این طرف بام افتاده‌ام؛ فکر می‌کنم 
اولاد مگر دختر نباشد، می‌شود؟ گاهی فکر می‌کنم 
واقعا نمی‌شود. قبول دارم که این نگاه هم نگاه جالبی 
نیست، اما دســت خودم نیست. گاهی از این حجم 
بزرگ عشــق و علاقه‌ای که یک پدر می‌تواند به 
دخترش داشته باشــد، جا می‌خورم. گاهی وقت‌ها 
حتی این حجم بزرگ از مهر و محبت، باعث می‌شود 
تا نتوانم حتی دخترم را درســت و حسابی تربیت 
کنم؛ و او هم نیک می‌داند که به راحتی می‌تواند رگ 
خواب مرا پیدا کند و به‌دست بگیرد و مرا مثل یکی 
از عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌هایش، بازی بدهد. من 
می‌دانم دارم بازی می‌خورم؛ اما راضی‌ام به این بازی 
خوردن. به قول یک بنده‌خدایــی، اگر دخترم مرا 
گول نزند، پس چه‌کسی بزند؟ او هم می‌داند که من 
به راحتی مقابلش رام می‌شوم؛ و او هم راضی به این 
قاعده است. ظاهرا باید اسمش بازی برد-برد باشد، 
نه؟ همان است دیگر؛ ما درگیر یک ارتباط چند سر 

برد هستیم...

اما طلایی‌تریــن نکته‌ای که به‌عنــوان یک پدر 
دختردار یــک روز به آن رســیدم، وقتی بود که 
دست دخترم را گرفته بودم و داشتیم از خیابان و 
پیاده‌رو رد می‌شــدیم. یک‌دفعه و به طرز غریبی، 
یاد لحظه‌هایی افتادم که در همین مسیرها، بدون 
دخترم و بدون اینکه دست‌های کوچکش را بگیرم، 
قدم می‌زدم و طی مسیر می‌کردم. به طرز عجیبی، 
متوجه شدم وقت‌هایی که دستان دخترم در دست 
من نیست، حس ناامنی  دارم. قاعده‌اش این است 
که باید برعکس باشــد دیگر، نه؟ یعنی دخترک 
اگر دست در دستان پدرش نداشــته باشد، باید 
بترســد دیگر، نه؟ اما چنین نبود؛کاملا  به عکس 
بود؛ در حقیقت این من بودم که با گرفتن دســت 
او، به امنیت و ثبات رسیده بودم. انگار که از طریق 
جاده دست‌های او، وصل شده باشم به بی‌نهایت؛ به 
آسمان؛ به هر چیزی که امنیت‌آفرین است. نمی‌دانم 
چنین حسی را تا به حال داشته‌اید یا نه؛ اما من دارم 
با این حس زندگی می‌کنم و امان از وقت‌هایی که 
دستان دخترک در دســتان من نباشد؛ احساس 
ناامنی عجیبی وجودم را فــرا می‌گیرد. این باید 
چیزی از وادی عشق باشد، لاجرم. این، چیزی است 
که شاید پسردارها کمتر تجربه‌اش کنند؛ هرچند 
که اولاد، هر چه باشد هدیه خداست و هدیه را نباید 
سبک و سنگین کرد. اما در کنار همه این حرف‌ها، 
اجازه بدهید کمی جانب اعتــدال را رعایت نکنم 
و بگویم که دختر داشــتن، اصلا آدم را وارد وادی 
دیگری می‌کند؛ یک ســرزمین عجیب و غریبی 
که تا پیش از این کشــف نکرده بودی و قصه‌اش با 

همه‌‌چیزهای دیگر فرق می‌کند...

روزی برای تمام لیلی‌ها
فاطمه عباسی

دیگر گذشت دوره 
و زمانه‌ای که پسرها 
دســت راست پدر 
بودند و دخترها با ایــن تفکر که کاری 
ازشان ساخته نیســت، باید در خانه 
می‌نشستند تا وقت ازدواجشان برسد. 
حالا جایگاه دختر در خانواده‌ها ارج و 

قرب دارد و پدر و مادرها قدر این نعمت 
را خوب می‌دانند.

15سال پیش یعنی ســال1385 بود 
که رویــداد مبارکی بــرای دختران 
کشــورمان اتفاق افتاد؛ شورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی، براســاس پیشنهاد 
فرهنگسرای دختران، روز تولد حضرت 

فاطمه معصومه)س(، را به‌عنوان »روز 
ملی دختران« تصویــب و اعلام کرد و 
این روز وارد تقویم شــد. روز دختران 
فرصتی مناسب برای بررسی جایگاه و 
امکانات دختران جامعه است؛ دخترانی 
که مادران فردا هستند و تربیت صحیح 
آنها تضمین موفقیت جامعه آینده است. 
تقویت ارزش‌های فرهنگی - اجتماعی 
مطلوب دختران، ‌بهبود و توسعه سلامت 
روانی - اجتماعی دختران و ‌اهتمام ملی 

بــرای بهتر کردن 
وضعیت دختران در 

جامعه از مهم‌ترین 
انتخاب  ضرورت‌های 

این روز بوده و در همین 
زمینه هم هر ســال در این مناسبت 
برنامه‌های مختلفی از سوی سازمان‌های 
دولتی و خصوصی برای این قشر برگزار 
می‌شود تا جایگاهشان هر چه بیشتر در 

جامعه تثبیت شود.

شاید بد نباشد که بدانید طبق آخرین آمار که مربوط به سال گذشته است، 
۵۷۱هزارو۲۵۶پســر و ۵۳۴هزارو۸۱۶دختر در کشور به دنیا آمده‌اند. 
یعنی در مقابل تولد هر ۱۰۰نوزاد دختر، 106.8نوزاد پسر به دنیا آمده است. 

بنابراین فعلا جمعیت نوزادان دختر از نوزادان پسر کمتر است.

همین بودن و بزرگ 
شدن شما دختران 
سرزمین ما، نعمت است 
برای مام میهن

در بین جمعیت دانش‌آموزی هم‌اکنون بیش از 8میلیون پســر و بالغ بر 7.5میلیون نفر 
دختر هستند. براساس داده‌های سرشماری 96.5درصد از دختران ۱۵ تا ۳۵ساله باسواد 
و 3.5درصد از این دختران بی‌سواد هستند. در همین بازه سنی ۱۱درصد دختران دارای 
مدرک ابتدایی، ۱۲درصد راهنمایی، 11.6درصد دیپلم، 28.5درصد پیش دانشــگاهی، 
6.3درصد کاردانی، ۲۰ درصد کارشناسی، 4.4درصد مدرک کارشناسی ارشد و 0.3درصد 

دارای مدرک دکتری هستند.

در سال‌های اخیر تعداد دختران شاغل در کشور روزبه‌روز افزایش داشته و 
دختران در همه عرصه‌ها توانسته‌اند توانایی‌هایشان را ثابت کنند. آنطور که 
آمارها نشان می‌دهند، نرخ بیکاری دخترهای بالای 15سال در سال گذشته 
0.2درصد کاهش داشته و اکنون سهم این قشر از جمعیت شاغل کشور حدود 

3.5میلیون نفر است.

علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، دخترهای ایرانی در رشته‌های ورزشی هم سهم به سزایی دارند. اکنون بیش 
از 130دختر ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها تاکنون صاحب مدال‌های 
رنگارنگ و عنوان‌های مختلف شده‌اند. به‌طور مثال در المپیک توکیو که سال گذشته برگزار شد، ۱۰دختر ورزشکار 
ایرانی موفق شدند سهمیه این دوره المپیک را در رشــته‌های تیراندازی، کاراته، قایقرانی، تکواندو، دوومیدانی و 

بدمینتون به‌دست بیاورند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۳۸هزار نفر دانشــجوی زن در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کردند که 
نسبت به جمعیت دانشجویان کشور حدود ۲۷ درصد را شامل می‌شد. در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی 
هم بیشتر دانشجویان دختر در رشته‌های هنر و پزشکی علاقه‌مند به تحصیل بودند، اما اکنون در همه 
رشته‌ها ازجمله فنی و مهندسی و حتی مهندسی کشاورزی هم دختران همپای پسران تحصیل می‌کنند. 
به‌طور کلی ۶۰درصد از جمعیت دانشجویی که حدود ۲میلیون نفر است را دختران تشکیل می‌دهند که 

در مراکز آموزش عالی تحصیل می‌کنند.

برای اینکه سواد آماری‌تان از دختران مملکت بالا برود هم باید بگوییم براساس آخرین سرشماری کشور، تعداد دختران 
۱۵ تا ۳۴ساله، حدود ۱۴میلیون نفر است که 5 میلیون نفر از این دختران جوان، ازدواج نکرده‌اند. در واقع حدود ۳۶درصد از 
جمعیت زنان جوان کشور را دخترانی تشکیل می‌دهند که هنوز ازدواج نکرده‌اند. این را هم بدانید که در مقابل هر ۱۰۰دختر 
در سن ازدواج ۱۹۱پسر در سن ازدواج داریم و می‌توان گفت نسبت پسران ازدواج نکرده در این سنین 2برابر دختران است.

تولد دخترانه

دانش‌آموزی دخترانه

ورزش دخترانهمشغله  دخترانه

دانشجویی دخترانه

آمار دخترانه

نه روز دختر
در آستا


